
 ____________________________ 
  ١٤٠١/ ٠٩/ ١٢:    رش ي پذ   خ ي تار       ١٤٠١/ ٠٥/ ٣١:     افت ي در   خ ي تار 

     dr.mfazeli@yahoo.com        2. e.eshanagha@yahoo.com .1                                         :پست الكترونيكي 

3. ma-sharifian@iau-shivan.ac.ir             

    ٢٨ ياپيپ ة، شمار١٤٠١ پاييز، ٣، شماره   همچهاردسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

  

  هاي عطارمعناشناسي تصاوير در مثنويبررسي نشانه

  

  .آزاد اسلامي، مشهد، ايرانقا گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد مشهد، دانشگاه آعشرت ايشان 

  (نويسنده مسئول) .گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي، مشهد، ايران ،محمد فاضلي 

  گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد شيروان، دانشگاه آزاد اسلامي، شيروان، ايران.  محمدعلي شريفيان
  

  ١١٩-١٤٠صص: 

 چكيده

هايي است كه به استفادة عطار از تصوير و آفرينش تصويرهاي گوناگون و خلاق از ويژگي

دهد. عطّار  در آثــار خــود بــه هاي گفتماني رايج ميهاي وراي تحليلآثار وي امكان تحليل

فراخور موضوع، براي بيان مضامين و اصطلاحات حكمي و فلسفي، و تاثيرگذاري بيشــتر ، 

هاي آن در خلق زيبايي استفاده كرده اســت.  تصــاوير موجــود در رفيااز تصويرپردازي و ظ

آفريني و ابهام مجود در آثار عطار در خدمت گسترش مفاهيم در داستان هستند و بر زيبايي

، بنابراين ضرورت دارد كه به شكلي روشمند بررسي شوند. نگــاه عطــار بــه افزايندمتن مي

شناختي نيز هست وي باور دارد؛ عالَم، تصــويري از تصوير فراتر از نظام ادبي نگاهي جهان

تــوان هاي معشوق را در خود منعكس كرده و به راحتي ميجمال حّق است كه همة زيبايي

شناســي ت نظاره كرد. اين پژوهش با استفاده از نشانهصفات جمال حق را در دنيا و مخلوقا

هــاي عطــار پرداختــه ديداري به بررسي رمزهاي موجود در تصاوير به كار رفتــه در مثنوي

هاي نظــام گيرند؛ و ويژگياست. در اين فرايند نخست برخي تصاوير مورد مطالعه قرار مي

هــاي در مرحلــة بعــدي دلالت  شــوند وديداري موجود در تصاوير تا حد امكان بررسي مي

آفريني گيرد تا نقش تصاوير در زيبــاييضمني و رمزگاني آنها مورد بررسي و اشاره قرار مي

 و تكميل گفتمان مفهومي مورد نظر عطار در آثارش آشكار شود.  

زيبــائي آفرينــي، عطّــار نيشــابوري، دلالــت ، شناسي معناشناســي ديــداريها: نشانهكليدواژه

  ضمني.  
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  همقدم

قـرن   ترين شاعران زبان فارسي در نيمة دومّشيخ فريدالدين محمّد عطّار نيشابوري از بزرگ

از ششم و ربع اوّل قرن هفتم هجري مي باشد، و در زمره شـاعران و عارفـان كثيرالاثـر اسـت.  

معيارهاي مطمئن در نقد و تحليل تصويرگري آثار ادبي، بررسي فنون بلاغي به كار رفته، در آن 

. صور خيال كه موضوع بحث دانش بيان است، يكي از شـگردهاي تصـوير آفرينـي كـلام است

-تـر مـيهاي تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه، سخن خود را هنرياست. شاعر با به كاربري آرايه

جويد، در صدد بيان چيزي است كه گفـتن كند. پس «اگر شاعر يا هنرمند از صورخيال سود مي

: ١٣٧٢پذير نيست يا بسيار مشـكل اسـت»(يونگ،  يا با عقل متعارف، امكانآن با كلمات عادّي  

عطّار بهترين نمايندة صورت هاي خيالي قرن ششم مي باشد كه اغلب زميني و ملموس و   ).٦٦

از تجربه هاي خصوصي شاعر از كودكي، تا خَلق تصوير همراه با ديد واقع گرايانه و رئاليسـتي 

ناصر فرهنگي،ديني، قرآني و اسطوره اي بـا سـاختاري تفضـيلي، است و مواد تصويرهاي او، ع

گسترده، مركب، تازه و زنده مي باشد. همچنين شـيخ نيشـابوري كـه ذهـن خلّـاقي در زيبـايي 

توان آموزگار زيبايي دانست. و عشق در مثنوي هاي او مظهر كشـشِ انسـان آفريني داشته را مي

مي داند؛ نوع اوّل زيبـايي معنـوي اسـت كـه در آن به جمال و كمال است و زيبايي را دو نوع  

عالَم مظَهر و جلوه گاه حضرت حّق است و نوع دومّ؛ زيبايي ظاهري است كـه در آن معشـوق 

تـرين ابـزار شـعرِ ها، يكـي از مهم. و نگريستن به زيبايياستزميني مظهر و تجلّي جمال الهي  

اين است كه گاهي تصـويرهايي را كـه از  هاي ادبيشگرد وي در به كارگيري آرايه  عطّار است.

ديگران تصرفّ كرده است، تا شكل جديدي به آن بدهد، را به صورت كليشه اي بـه كـار نمـي 

برد و با استفاده از خلاقيّت شاعرانه آنها را تركيب و تلفيق مي كند و تكراري بودن تصـاوير را 

بايـد تصويري بِكر و تازه مي سازد.  صنايع ادبي جبران مي كند و با ياري جُستن از صور خيال،

اشاره كنيم كه عطّار احياگر روح عرفاني عملي و عاشقانه و پرورندة مفاهيم ناب و پُر مغز مـي 

باشد. كه با چشم پوشي از دنيا و تعلّقات آن، تمام وجودش به روح معرفت بدََل شده اسـت. و 

ربيّات شخصي خود را به مخاطب انتقـال با مهارت تمام، و بهره گرفتن از مفاهيم و واژه ها، تج

مي دهد، كه اين كار بسيار دشوار است و عطّار توانسته در قالب داستان و گاهي در يـك بيـت 

در هنر تصوير سازي، فهم مخاطب از اثر هنـري، اصـالت و مي توان چنين بيان كرد كه    بياورد.
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عي يا سِنّي و موقعيت هاي پيدا مي كند و تصويرگر، بر اساس شناخت خصوصيات گروه اجتما

مخاطبان، براي متن گفتاري يا نوشتاري، متن تصويري مي آفريند و به همين جهت، تصـويرگر 

زيبايي كه لطيـف تـرين   همانند نقّاش نمي تواند تجّارب هنري مستقل از موضوع، داشته باشد.

د بـا توجّـه بـه ارمغان هستي وخداوند در بين ملل مختلف، معاني و معيارهـاي گونـاگوني دار

فرهنگ حاكم در جوامع و روحيّات مردم داراي ويژگي هاي خاصّي است. علم زيبايي شناسـي 

هم، به بررسي معيارهاي زيبايي در آثار ادبي مي پردازد و تار و پود آنها را مورد ارزيـابي قـرار 

نعكاس مي دهد. عطّارف خداوندي را در ذهن دارد كه «صورت خوب آفريد و سيرت زيبا» و ا

آن در مثنوي هاي عارفانه و پندآموز و عاشقانة انساني مهمترين ابزاري اسـت كـه خداونـد بـه 

نگارنـده در ايـن مقالـه و افكار شـيخ نيشـابور بخشـيده و او را بـه نقطـه اوج رسـانده اسـت. 

تصويرسازي و زيبايي آفريني را در مثنوي هاي عطّار نيشابوري (الهي نامه، اسـرارنامه، مصـيب 

مه و منطق الطير) بررسي نموده است و ضمن رمز گشايي از مضـمون، نـوع تصـوير و صـور نا

 خيال و شگردهاي زيبايي ادبي را نيز شرح داده است.

  پيشينة پژوهش

شناسـي يعنـي دال و شناسي ديداري زماني مطرح گرديد، كه دو عنصـر اساسـي نشانهنشانه

ي كه به اين رويكـرد توجـه كـرد رولان بـارت مدلول به گسترة تصاوير راه يافتند. نخستين كس

 يپـس از او، اومبرتـو اكـو نشـانه شناسـبود كه به مفهوم پيام نمادين و رمزگاني اشاره داشت.  

و در اثر خود با عنوان نقش خواننده مفهـوم مـتن را بـه هـر آنچـه قابـل   ديرا غنا بخش  يداريد

كـرد. گرمـاس ، از  يمـتن معرفـ كيـهمچـون  زيـرا ن ريگونه تصـو  نيباشد، اطلاق و ا  ريتفس

 يبه عنوان واحـد  ريو از تصو  ديبه آن بخش  ياعتبار خاص  ،يداريد  يصاحب نظران نشانه شناس

اشاره كرد كه مدلول خاص خود را دارند   يريتصو  يبه دال ها  يآورد. و  انيمستقل سخن به م

از  ياديـبن ييلمسـلف ، مفهـوم انجامنـد. لـوئيس يمعنا مـ ديو با تبديل اشكال به نشانه، به تول

بـا   بيـارائـه و دال و مـدلول را بـه ترت   ريتصاو  ليسوسور در تحل  يكاربرد قوانين نشانه شناس

 يريراه را در بـه كـارگ يريـتعب نيكرد. چنـ يمعرف )Paquet ١٩٩٠: ٣٨( فرم و محتوا نيعناو

 نكرد. گروه مو متشكل از زبان شناسا  هموارتر  ريتصو  ليدر تحل  يمربوط به نشانه شناس  نيقوان

از   يديـابعـاد جد  ،يداريد  يبه مسئله نشانه شناس  يتخصص  يبا نگاه  ،يكيو نشانه شناسان بلژ
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گروه فـارغ از نـوع و   نيپردازان ا  هيپژوهشگران قرار دادند. درواقع نظر  اريشاخه را در اخت  نيا

 تيـاز مـتن را كـه قابل يگرينوع د و چه يداريو چه د يچه نوشتار يجنس زبان ارائه، هر متن

 هيـنظر  نيـدانسـته انـد. ا  ينشـانه شناسـ  دگاهياز د  يبه مخاطب داشته باشد، قابل بررس  ضهعر

زبـان  ياز همراهـ ازيـن يو آنهـا را بـ يابيپردازان در گستره تصوير، اشكال را كاملا مستقل ارز

در   يداريـد  يمعناشناسـ  -كرده اند. بحث نشانه    يخاص معرف  يرساندن مفهوم  يبرا  ينوشتار

او هـالوران (   يچـون كـا  يپردازانـ  هيـبه خود گرفـت و نظر  يتر  يجد  صورت  رياخ  يسالها

 زيـو متحـرك ن  تـال يجيد  رياز منظر خود به آن پرداختند و آن را تا سـطح تصـاو  زين  يياياسترال

  .گسترش دادند

عنـوان   بـا  ياست كه با اثر  يريشع  درضايحم  يداريد  يمعناشناس  -نشانه    شگاميپ  ران،يا  در

روش بـه   نيـا  ي)، عـلاوه بـر معرفـ١٣٩٢نشـانه هـا و كاربردهـا (  ،يداريد  يمعناشناس-نشانه

 شناسـي  ۔نشـانه معنـا  ليـتحل  يبـرا  زيـن  يعمل  يآن، راهكار  يتكامل  ريو س  يرانيپژوهشگران ا

كامـل   حيو توضـ  يداريـد  ينشانه شناسـ  ياثر ابتدا به تبيين مبان  نيارائه داده است. در ا  ريتصو

 يمعناشناسـ  -نشـانه    يپرداختـه شـده اسـت. سـپس، مبـان  ريتصو  يايدر دن  يمدلول  يانظام ه

بـا   يو نظام رمزگان  يي/ مركززدا  ييهمچون فشارها گستره، مركزگرا  يميمفاه  يبا معرف  يداريد

از نظـر  يداريـد يمعناشناسـ -نشانه  ت،يبه خواننده ارائه شده است. در نها  نييقدرت بالا و پا

 يبـرا رهيـهمچون خط، عكس و غيبصر يهنرها ليگرفته و تحل  يو بررس  ثمورد بح  يكاربرد

مـتن و  انيـبـه رابطـه م  نيقسمت همچنـ  نيانتقال بهتر مفهوم در متن گنجانده شده است. در ا

اثر»  كي  ي؛ بازخوان  ريتصو  ياشاره شده است. «معناشناس  زين  ريتصو  يوجه گفتمان  زيو ن  ريتصو

بـه منطـق موجـود  يابيدست ياست كه در راستا يريشع درضاياز جمله مقالات حم  زي) ن١٣٧٩(

 انيـابتدا كاربرد اشكال و خطـوط در ب  يمقاله كاربرد  نينگاشته شده است. در ا  ريتصو  كيدر  

موجود   يقرار گرفته و سپس از شباهت ها  يمورد بررس  ينهفته در نقاش  يو معنا  يباسازيفن ز

شـباهت بـه   نيـا  يآمـده اسـت. در راسـتا  انيـسـخن بـه م  يو جهان بشـر  يعيبين جهان طب

 ييمعنـا ديـتول يو انسان برا عتيطب ياشاره شده است كه به تعمق در همبستگ  ايپو  يشناسمعنا

 يمقالـه كـاربرد  گـري) د١٣٨٣(  ر»يتصـو  يمعناشـناخت  -مطالعه زبان    يپردازد. «به سو  يوالا م

 نيـپرداختـه اسـت. در ا ريواسطه تصو  يب  يجنبه گفتمان  ياست كه به بررس  يريشع  درضايحم

مـورد  ريگوناگون تصو يتأكيد شده و جنبه ها ريمعنا در تصو ميو مستق واسطه يب انيمقاله به ب
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معنادار پرداخته   يبه عنوان نظام  ريدر تصو  ييروا  نديتوجه قرار گرفته است. سپس، به شرح فرا

 نيـهسـتند كـه در ا  يمـوارد  گريعكس از د  يو ارجاع  يشناخت  ييبايز  يشده است. كاركردها

در  يريشـع درضـايحم يشمار قابل توجه مقالـه هـا انياند. از م رفتهقرار گ يمقاله مورد واكاو

قابـل  ي) اثـر١٣٨٠از نوسان تـا تكثيـر» ( يريتصو يمقاله «نشانه ها ،يمعناشناس -حوزه نشانه  

مقالـه بـر   ني. در اديآيبه شمار م  يريتصو  ينشانه ها  يداريتأمل جهت مطالعه نوسانات و ناپا

 مطـرح شـده اسـت  يزبان  ريتكث  ايو    يراستا بحث دوگانگ  نينشانه تأكيد شده و در هم  ييايپو

  ).  ٩٢-٩١:  ١٣٩٧(بليغي، عبدي،  

و تصاوير خلق شده و بررسي تمام اجزاي به كار رفته در آثـار   در زمينة تفّكرات و ذهنيّات

اند امـا اي وجود دارد كه البته با اين رويكرد خاص به موضوع نپرداختهعطار، تحقيقات گسترده

  اند.به مقولة تصوير در آثار عطار توجه نشان داده

نامـه، بيـان   هاي مصـيبتهاي تمثيل در حكايت) با بررسي جنبه١٣٩٦اشرف روشندل پور(

ي دارد. وي بـا مي كند؛ كه شناخت افكار عطّار با تصويرسازي و كاربرد تمثيـل جـذاّبيّت خاصـّ

  بخشد.آرايش كلام، تجربيّات عرفاني  وامور انتزاعي را عينيت مي

اي پيوند عشق و زيبايي در آثار عطّار (الهـي نامـه، مصـيبت ) در مطالعه١٣٨٩سكينه رسمي(

  كند.  هاي فرقه جماليّه بر افكار عطّار است، را بيان ميرا، كه انعكاس انديشهنامه و اسرارنامه)  

) الگوهـايي را كـه در خلـق الهـي ١٣٩٢ساختار معنايي الهي نامه عطّار توسط فاطمه امامي(

نامه مورد توجه عطّار بود. با دقّت تمام و با طراحي ُمنسَجم و نشانه هاي كلامي و معنايي بيـان 

  كند.مي

) نشان ١٣٩٤سي تصويرسازي عطّار در منطق الطير توسط ربابه خدابخشي موري آبادي(برر

مي دهد كه آثار تمثيلي كه  عطّار در اين مثنوي به كار برده؛ سرشار از مسائل اخلاقي و فضائل 

  انساني است كه، زبان ساده و روان دارد.

، امـري ضـروري بـه نظـر   زيبـايي آفرينـيو    تصويرآفريني  بررسي اشعار عطّار از دو منظر

اين پژوهش، به شيوة توصيفي ـ تحليلي است. و مبتني بر مطالعـات كتابخانـه اي مـي رسد.  مي

ابتدا به توصيف جنبه هاي تصويرآفريني، سپس به نقد و تحليل زيبايي آفريني در مثنـوي باشد.  

ايگاه ادبي عطّـار در و در راستاي اين تحقيق؛ ج .هاي عطّار و اثبات هنري بودن آن پرداخته ايم

  روزگار خويش، و آشنايي با شگردهاي تصويرگري و زيبايي آفريني او، تبيين مي گردد.
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در بخش اوّل، ابياتي استخراج و با توجّه به نوع كاربردشان بر اساس «علم بيان»، سـپس در 

بندي بخش دومّ ابياتي استخراج و با توّجه به نوع كاربردشـان بـر اسـاس «علـم بـديع» تقسـيم

اند. در راستاي انجام اين پژوهش از مثنوي هاي عطّار (الهي نامه، اسرارنامه، مصـيبت نامـه شده

بيت و نام اثـر   ةو منطق الطير) استفاده شده است. ارجاع به ابيات اين پژوهش، بر اساس  شمار

    باشد.مي

  بنيادهاي نظري

از اشـكال كـه   يمجموعـه امواجهـه صـرف بـا    د،يآ  يم  انيبه م  ريكه سخن از تصو  يزمان

منسجم را   يرياشكال كه تصو  ي. در وراستيكنند، مطرح ن  يمنتقل م  نندهيرا به ب  يآن  ياحساس

 نيانجامد. از ا  يمعنا م  ديآن به تول  ينهفته است كه واكاو  مياز مفاه  ييايآورند، دن  يبه وجود م

 خـود  گشوده است كه از زبان مخصـوص بـه  يچون متن  ،يبه مثابه آثار نوشتار  زين  ريرو، تصو

خـوانش،  نيـجـز بـه جـز آن وجـود دارد. از خـلال ا يبرد و امكان خوانش و واكاو  يبهره م

خـاص  يكه با كنار هم قرار دادن آنها، گفتمان ديآ ياز علائم و نشانه ها به دست م  يمجموعه ا

 افتنيـآغـاز و بـه   يز واكـاوكه ا  يشود. ساز و كار  يمنحصر به فرد ظاهر م  ييمعنا  جهيو درنت

 ٣٢. سوسـور (رديـگ  يبـه خـود مـ  يشود، نام نشانه شناسـيمعنا منجر م  تيو در نها  هانشانه  

 يو بررس  »ياجتماع  يكه به مطالعه نشانه ها در دل زندگ  دانديم  يرا علم  ي)، نشانه شناس١٩٧٢:

دال   كياست كه از اجتماع    يسوسور، نشانه عامل  اتيپردازد. طبق نظر  يحاكم بر آنها م  نيقوان

دلالـت  يو مفهـوم انتزاعـ ينيو ع يبر تصوير صوت  بيكه به ترت  ديآ يمدلول به وجود م  كيو  

ابتدا   يرو، علم نشانه شناس  ني. از اديآيدال و مدلول به وجود م  انيدارند. معنا از رابطه متقابل م

نشـانه را   تيـ. سوسور ماهابديست  دال و مدلول بپردازد تا از خلال آن به معنا د  ليبه تحل  ديبا

 يبرقـرار نمـ  تيـبا واقع  يرابطه ا  چيبدون مدلول، نشانه ه  رايكند؛ ز  يم  يابيارز  يكاملا تصادف

هسـتند   ييدال ها چه در قلمرو نوشتار و چه در گستره تصوير، قراردادها  گر،يد  يكند. به عبارت 

است كه به   تياز واقع  يدال ها به جلوه ا  نيو تنها دلالت ا  آمده اند  ديكه به وسيله خالق اثر پد

  .بخشديآنها معنا م

 انيـرا ب  يمطلبـ  ميرمستقيكه به صورت غ  مياز دال و مدلول ها بدان  يكلام را مجموعه ا  اگر

 كيـ  ميمسـتق  انيـمخـتص خـود بـه ب  ياز دال و مدلول ها  يهم با مجموعه ا  ريكند، تصو  يم
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كه مفهوم دال و مدلول موردنظر سوسور از حالـت سـاختارگرا و   يت پردازد. در صور  يم  مفهوم

 ،يريموضع دار، هدفمند و جهت دار» (شع  ،يانسان  يمتكى به ذات خود خارج شود و «حضور

 يگفتمـان  ابد،ي  يكه با مخاطب خود در تعامل است تجل  يريكند و در قالب تصو  داي) پ٩:١٣٩٢

خطوط، اشكال و رنـگ هـا در سـطوح مختلـف بـه عنـوان   يواكاو  ا. برديگ  يشكل م  يداريد

 نيـو از ا  افـتيدسـت    ريتصـو  نندهيآفر  يذهن  يها  هيبه لا   توانيم  ،يداريگفتمان د  كي  يدالها

 يداريـد يگفتمـان هـا ،يكلامـ يبا گفتمان هـا سهي. در مقاديمستتر در آن رس  يبه معنا  قيطر

را   يمتعـدد و گـاه متعارضـ  يهـا  ليـتحلرو،    نيهستند و از ا  يگسترده تر  ييمعنا  تعدد  يدارا

 يدور مـ انهيرا از مطالعات سـاختارگرا يداريد يمعناشناس -سازند. آنچه نشانه   يم  ريامكان پذ 

همگرا و   ايهمسو    يروهاين  نيآن به سمت «بسط روابط» و مطالعه «تعامل ب  يريسازد، جهت گ

و از  رديـگيشـكل م يتـنش گفتمـان كيـگونه است كـه   ني) است. امانجاواگرا» (ه  ايناهمسو  

  .اندينما يخلال آن معنا رخ م

درك  يبـرا رونيـب يايو بسط آنها به دن يداريتوجه به حضور دال و مدلول در گفتمان د  با

 كيـبوف كور به عنـوان    ريتصاو  يمعناشناخت  -نشانه    ليرسد كه تحل  يژرف، به نظر م  ييمعنا

تـر  يجزئـ يمقصود توجـه بـه نظـام هـا نيبه ا  لين  يؤثر باشد. براآن م  ييگفتمان در رمزگشا

تـر بـه نظـر يدر پژوهش حاضر راهبرد يآنها نظام شوش انيكه از م  يعناشناختم  -تحليل نشانه  

 يشـدن مـا بـرا  ايـشـوش كـه «مه  يرسند، مورد توجه قرار خواهد گرفت. با علم به معنـا  يم

بـه   يابيدسـت  زيـ) ن٦١:١٣٩٥ي،ريمعناست» (شـع  ركنندهيو غافلگ  يآنچه كه بعد رخداد  افتيدر

 يگفتمان كه همـان روا نيو رابطه آن با گفته پرداز ا آثار عطار  يداريمستتر در گفتمان د  يمعنا

اثـر از منظـر نظـام   يداريـ. با مطالعـه گفتمـان دافتيتحقق خواهد    ياديداستان است تا حد ز

  شد.  واهدموجود در اثر، آشكار خ  ييالقا  يهمان معنا  اي  ريزبان تصاو يضمنكاركرد    ،يشوش

خداوند متعال، آدمي را از مجموعه قواي روحي آفريده كه ظرفيّت وجودي و ماهيّـت او را 

، كه نيروي خيال در بين اين قوا جايگاه ويژه اي دارد، و به بركت اين موهبت، تشكيل مي دهد

توانايي اين را دارد، هستي و ساير پديده ها را تفسير و اثري هنـري خَلـق نمايـد كـه بـا اِبـداع 

صنايع، يك صنعتگر شمرده شود. هنرمند نسبت به فهمي كه از زيبايي و هنر دارد با قوةّ متخيّلة 

معقول را با زيبايي و تصويرآفريني بـه صـورت امـري محسـوس در مـي آورد و در    خود امور

متون ادبي نمايان مي سازد و ذهن خلّاق او كه به شكل متعالي اين صُوَر را دريافت مي كند، به 
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كند تا قوّه تخيّل سازد و مخاطب را وادار ميها، مفاهيم را ميصورت محسوس با الفاظ  و واژه

بيند  وشـاعر ال نمايد به شكلي كه مخاطب صورت خيالي شاعر را در ميان الفاظ ميخود را فعّ

با بهره گيري از لوازم كاربردي در صنايع، ماهيّتي كاركردي پيدا مي كند و در متن ادبي، ماهيّتي 

براهني مي گويد: «دايرة قدرت تصويرسـازي، مهـم آورد.  تصويرآفريني و تخيّل هنري پديد مي

). چنين به نظر مي رسد كـه براهنـي تعريـف ٦:١٣٤٤(براهني،"قدرت خيال است  ترين قسمت

تصويرگر، زماني برجسته تر از ديگران به نظـر مـي رسـد جامع تري از تصوير را بيان مي كند.  

كه، زيباترين و گوياترين صورت هاي خيالي كه در متن ادبـي خـود دريافـت مـي كنـد را بـه 

خـاب نمايـد و در مرحلـه بعـد سـليقة تصـويرگر در سـاخت مناسب ترين صُوَر تصويري، انت

تصوير، نقش به سزايي دارد. و كمال بيشتر در تخيّل شاعر، صور خيـال زيبـاتري را خلـق مـي 

ترديد به دنيـاي تخـيّلات بشـري شعر و ادبّيات، بي  كند كه اين نقطه شروع اثر هنري مي شود.

ه كرانه هاي آن را قدرت ذهني ابداع گـر وابسته است پس به همين جهت حدّ و مرزي ندارد ك

«تصويرسازي در شعر، نوعي آفرينش هنري اسـت كـه بـه وسـيله آن، شـاعر بـه مشخّص كند.  

نهد و به يـاري ايـن بخشد و باري عاطفي بر دوش آنها ميرنگي از زندگي مي،  كلمات و اشياء

ات و در ادبيّـهـا و واژهفـاظ  ال  .)١٩٠:  ١٣٦٧آفريند» (زرين كـوب،  اي را ميتصاوير، دنياي تازه

 .آورنـدبه وجود ميمفاهيم و معاني را    خيالي،  يتصويرآفرينبا    باشد،  داستان  ياشعر    ،متون ادبي

ست؛ بلكه تا انديشه و احساسي نيرومنـد در وراي دانهدف  توان  نميبه تنهايي  سازي را  تصوير  

مچنين تصـوير سـازي و بيـان و هتصوير نباشد، تصويري كارآمد و تأثيرگذار نخواهيم داشت؛  

بسـتگي   آن  هاي ممكـنتمام جنبه  بهپيام (مخاطب)    مبتني بر شناخت گيرندة  ،اتدر ادبيّ  هنري

پيام تر باشد،  ، گستردهآفرينكه دامنه اين شناخت توسط هنرمند اديب و تصوير    اندازههر    دارد،

 .تر منتقل خواهد شدقوي

هاي متفاوتي از بيان را به كـار هر شاعر براي بيان مقصود خود، با كمك نيروي تخيّل، شكل

شود؛ بنا بر اين، فنّ بيان، بحـث مي گيرد، كه در مجموع از همة آنها با عنوان صور خيال ياد مي

 شـعر  تـاريخي  سـير  بـه  اجمـالي  نگـاهي  هاي مختلف آراية آنها ست. بادربارة تصوير و شكل

 تغييـرات بـا و تشـبيه همگـام  كنايـه  ،  اسـتعاره  مجـاز ،  از  اسـتفاده  افزايش  كه  بينيم  مي  فارسي

دارد. در نتيجـه آنچـه در حـوزه  مسـتقيم  رابطه  هر عصر،  مردم  تفّكرات  و  روحيّات  با  اجتماعي

خيال، جاي مي گيرد تحت عنوان علوم بلاغي و صتاعات ادبي ياد مي كنيم كه يكـي از شـاخه 
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ن است. «تمام تصاوير شاعران و به قول فرنگيان ايماژهايي كه پيش چشمان ما هاي آن، علم بيا

مصّور مي شوند، موضوع علم بيان است، در بيان ُسنَّتي در چهار مقوله مجاز، تشـبيه، اسـتعاره، 

كنايه بيان شده است بنابراين موضوع علم بيان، بحث در صورت هاي متفاوت و متمـايز خيـال 

 ).  ٨٥:١٣٧٦است»(اشرف زاده،

 گيري گفتمان تصويري در آثار عطارشكل

 نشـان  او    تـلاش  تمام  كه  عارف است  و  اخلاق  معلم  يك  چهره  شعرهايش،  در  عطّار  چهره

 و  شـاهان  آنـان  رأس  در  كـه  است  زده  دنيا  اهالي  و  دنيا  از  دوري  سلوك،  و  سير  چگونگي  دادن

 احساسـات  و  حيطة تجربيّـات  در  طرفي  از  كه  عرفاني  مضامين  بيان  دارند. براي  قرار  ثروتمندان

 امـر،  كرد. همـين  بيان    پروا  و بي  مستقيم  را  آن  مسائل  تواننمي  ديگر  طرف  از  و  است  شخصي

 را طبيعـي مـاوراء تا مسـائل وا مي دارد؛ سمبليك و استعاري و  رمزي  زبان  از  استفاده  به  را  وي

 ظـالم، از بـه حكّـام تعـريض بـراي همچنينكند،  بيان  تمثيل  و  اشخاص  افراد،  داستان  قالب  در

 از  استفاده  با  و  داستان  قالب  در  را  عرفا  و  دين  بزرگان  زندگي  يا  كند،  استفاده  تاريخي  هاينمونه

 نمايـد بيـدار ايگونـهبه را آنان  خفته  وجدان  تا  بكشد؛  تصوير  به  غيرمستقيم  طور  به  خيال   صور

 و عرفاني، سياسـي مفاهيم بيان براي خيال  صور از استفاده نگردد. بنابراين،  خطر  دچار  خود،  كه

 عرفـاني  غني  مفاهيم  كردن  دور  و  مسائل  شدن  تر  ملموس  باعث  عرفان  حوزة  در  اولاً  اجتماعي،

 تجربـه را حـالات ايـن خـود  كه  عرفان  باغ  بلبلان  تنها  كه  اي  گونه  است، به  نامحرمان  دست  از

 همچـون  سياسـي،  مسائل  حوزة  در  ثانياً  گردد،  نمي  يار فاش  سِرّ  و  كنندمي  درك  را  آن  اند،كرده

 گيـري خـرده صـورت در توانـد مـي شـاعر زيـرا دارد؛ مي نگاه خطر از  را    حفاظي امن شاعر

 از  هـدف  و  كنـد  كلّي كتمان ُ به  را  خود  اوّليّه  و  اصلي  منظور  دارد،  جان  بيم  كه  زماني  و  مخالفان

  بداند.    كلام  ظاهر همان  استعاره و  رمز  قالب در را  مسائل بيان

عـوالم آفـاق و با طي كردن َ  ،در آن سالكاز بررسي مثنوي هاي عطّار مي توان دريافت كه،  

رسـد، تـا و كمال انساني مي  ،نفس، به معرفت جان خود به عنوان نخستين قدم در معرفت حقاَ

ار شـرح و توضـيح آن را البته عطّـ  ،ادامه دهد  ا با صلابتهاي بعدي، سفر خود ربتواند در قدم

كنـه معتقد است تا سالك در خود سفر نكند بـه ُوي  داند.منوط به كسب اجازه از پروردگار مي
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در برابـر وجـود و   ،دسبيند كه اهل عالم قُـمي  ،برد و وقتي خود را شناختذات خود پي نمي

  بيش نيستند:  ،فرعي  ،ذات ارزشمندش

  كي به كُنه خود رِسي از خويش تو                   تا سفر درخود نياري پيش تو، 

  ر به ُكنه خويش ره يابي تمام                    ُقدسيان را فرع خود يابي مدام

  ليك تا در خود سفر نَبوَد تو را                    در حقيقت اين نظر نَبوَد تو را

  ) ١٩٨:١٣٩٢(عطّار،   

توان براي غالب الگوهـاي تصـوير ي است. به طوري كه ميهاي ادبشعر عطّار مملو از آرايه

  هاي بيان و بديع آمده است، مصاديقي يافت.آفريني كه در كتاب

  هاي ضمني در تصاوير تشبيهيدلالت 

شود و شباهت هاي بين پديده ها را كشف مي كند در تشبيه، لفَظ در معناي حقيقي بيان مي

كه مي تواند وسيله اي براي شـناخت شخصـيّت شـاعر   و شكل جديدي از آنها را بكار مي برد

همچنين كلام عادي و خبري را به حدّ ادبي بودن ارتقا مي دهد. عاطفه و احساس، بهتـر   باشد.

نمايان مي شود. و مي توان گفت بهترين وسيله براي برجسته سازي تصويرهاي ذهني در بيـان 

ورخيال اسـت: شـوده ميمعني، تشبيه است كه در شعر و نثر از آن بهـره بـرد   تشـبيه مركـز ُصـَ

 ).١١٨:  ١٣٦٧(پورنامداريان،

ها را درك نموده و آنچه بـين دو انديش، رابطة پنهاني پديدهعطّار هم مانند هر شاعر باريك

پديده مشترك بوده را به عنوان وجه شبه، انتخاب كرده و رابطـة هماننـدي كـه برمبنـاي تخيّـل 

ه كه علاوه بر نو بودن و زيبايي، باعث اِلتذاذ ادبي شده است و اوست را كشف و تشبيهي آفريد

  شاعر نكته سنج رابطه اي را پيدا نموده كه از نظر ديگر افراد ناشناخته بوده است.

  كبود از بهر آن پوشيده گردون           كه همچو حلقه زان درمانده بيرون 

  )  ٦٠٩٠:ب١٣٧٧(عطّار،                     

ة «گردون» مشبّه را به واژة «حلقه» مشبّهُ به تشبيه نموده است، «بيـرون مانـدن» را شاعر، واژ

در پايان بيت به طور عمد به عنوان وجه شبه ذكر كرده است تا ذهن خواننـده منحـرف نشـود. 

زيرا وجه شبه هاي متعددي مانند «گِردي، بر در زدن و ....» را مي توان از ايـن تشـبيه دريافـت 

در اين بيت به انساني تشبيه شده كه در ماتم بيرون ماندن از درگاه الهي، جامه كبود كرد.گردون  
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پوشيده است. كبود پوشيدن، قرينه است و ذهن را متوجّه مي كند كه مشبّه به، استعاره از انسان 

است كه جان بخشي است به گردون، و تشخيص را ساخته است. شاعر بيرون مانـدن را نشـانة 

اند و علّت تيره و كبود پوشيدن او را توفيق نيافتن ورود به خانه وصال مي دانـد و حرِمان مي د

مانند حلقة دري بيرون از خانه مانده است. واژه هاي «حلقه و در» آرايه تناسب دارند. شاعر بـا 

آوردن تشبيه، در بيت، زيبايي بسيار آفريده و با كمك وجه شبه آن را قوي تر نشان مي دهـد و 

دي وي را در به كار بردن صور خيال مي رساند  و علاوه بر تشبيه، آراية حُسن تعليل نيز توانمن

 در اين بيت وجود دارد.

  چو آمد كوزه عمرم به دردي              نه قدرت ماند و نه نيرو نه مردي 

  )  ٢٦١٥ب ١٣٩٣؛ عطّار(

مشبّه به تشـبيه شـده اسـت.  »كوزهواژه «، به لحاظ پايان يافتن به  مشبّهبه عنوان    »عمرواژه «

محتواي كوزه بعد از مصرف بـه پايـان مـي رسـد، عمـر   شاعر در بيت فوق چنين بيان مي كند

  .پس از گذشتن ساليان به پايان خواهد رسيدهمين طور  آدمي نيز  

 وز م زسمن پرّ  د يگرد آن خورش         نخفتم جمله شب تا به روز من

 راه  تيسن ،دن يد دي آن چنان خورش        هال  دي به شب نقد از خورش چون

 ) ٢٥٥_٢٥٤ب  ١٣٩٢  ؛ارعطّ(

  در اين بيت تشبيه تمثيلي مبتني بر حكايات معروف و مشهور ساخته شده است.  

 بسمل ميراه مرغ ن  انيم             پرزند در خون و در گل  چگونه

 كار يدرد و زه يعشق و زه يزه            بار ين بيمسكآن  پر زد  بدانسان

 ) ٢٩٥٩- ٦٠ب   ١٣٨٦  ؛ارعطّ( 

 يبـرا كيـهـر  فاز كشـ يط بر كاربرد واژه ها و آگاهفوق با ظرافت و تسلّ  تيدر ب  شاعر

مركـب را   هيتشب  ،و برداشت منسجم و قابل لمس  ،و خواننده  تيحكا  نيو ارتباط ب  يدرك معان

  آگاهانه عمل نموده است. ي،اليصور خ  جاديا  يخلق كرده و در انتخاب واژه برا

  چو دريا در تَغيّر باش دايم              چو مردان در َتفكرّ باش دايم

  ) ١٣٠٥:ب١٣٨٦(عطّار،     

عطّار با ذوق لطيف شاعرانه و با شناخت حاصل از تربيت نفس روابط پنهاني و غيرمتعارف 

كند و با بهره جستن از تصاوير بـديعي و خيـال انگيـز رنـگ را با چشم تيزبين خود كشف مي
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دهـد. در مصـراع اوّل بيـت، واژة خاصّي به آنها مي بخشد و در ديد مخاطب معقول جلـوه مي

ريا» مشبّه به است و «تَغيّر و دگرگوني دريا» را وجـه شـبه دانسـته كـه كـاربرد «تو» مشبّه، و «د

دوجانبه دارد براي «دريا» مفهوم ظاهري «به هم خوردن و متلاطم شدن» و براي «تو»، «متحـوّل 

شدن روحي و تكامل يافتن» را مدّنظر دارد كـه خلّاقيّـت شـاعر را نشـان مـي دهـد و صـنعت 

گانه مي باشد و چون اختصار واژگاني دارد، بـه همـين علّـت عبـارت استخدام يا وجه شبه دو

ايهام وار، دو معني به ذهن متبادر مي كند كه براي درك درست مفهوم تمام بيت  نياز به تفكّـر 

است. در مصراع دوّم شاعر واژه «تو» را مشـبّه و «مـردان» را مشـبّه بـه قـرار داده، و «در تفكّـر 

شبه در بيت ذكر كرده و تشبيه مُفصّل را خلق نموده اسـت. عـلاوه بـر بودن» را به عنوان وجه  

اين، در دو مصراع، واژه ها دو به دو از نظر وزن عروضي «تعـداد هجاهـا» واكثـراً در حـروف 

پاياني مشترك هستند و موسيقي حاصل از برابري و تكرار هجاها، زيبايي بيت را به دنبـال دارد 

به ذهن مي سپارد. همچنين واژه هاي مصراع هـا در حـرف روي   و خواننده به خوبي اشعار را

مشترك و يكسان هستند و گويا معادل هم بوده و مصراع دومّ تاكيد مصـراع و قرينـة اوّل ذكـر 

شده است. و شاعر به طور ماهرانه اي چندين آرايه را در يك بيت جمع نموده كه آراية ابـداع، 

  در بيت ديده مي شود.  

  ني در تصاوير استعاري هاي ضمدلالت

) گرفته شده كـه خـود مشـتق از metaphoraيوناني (  ة)) از واژmetaphoa«استعاره» يا ((

)mata  ) به معناي (فـرا) و (phereixخاصـي از  ة) يعنـي (بـردن). مقصـود از ايـن واژه دسـت

كه  نحويشود، بههايي از يك شي به شي ديگر منتقل ميفرايندهاي زباني است كه در آنها جنبه

 ).١١:  ١٣٧٧رود كه شي اول است» (هاوكس،  اي سخن ميگونهاز شي دوم به

«آي. آ. ريچاردز يكي از منتقدان معاصر غربي در كتاب فلاسفه بلاغت، ساختمان استعاره و 

تشبيه را به دو بخش تفكيك مي كند و به جاي دو جزء مشبّه و مشـبهّ بـه از واژه هـاي هـدف 

)Tenor) و بردار (Vehicle استفاده مي كند. بنا به استدلال ريچاردز انديشه و موضوع اصلي (

). و نيز در شـعر اَلعجَـم ٢٩:ص١٣٨٥هدف «مشبّه» و تصوير  يا مستعار، بردار است»(سيما داد،

آمده است كه« تشبيه و استعاره در شعر بلكه در نوع سخن به منزله خط و خالي است كه بدون 

يي يك نگارش  و تحرير در نظر جلوه پيدا نمي كنـد، حتّـي يـك آدم آن جمال يا حسن و زيبا
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ــود  ــتعاره وج ــنعت اس ــش ص ــت در كلام ــز اس ــب لبري ــم و غض ــه از خش ــي ك ــامي وقت ع

). عطّار با نيروي خلّاقانه خود از استعاره در نمايش دريافـت ٣٨-٣٩:صص١٣١٤دارد...»(نعمان،

ي گيرد. و خواننـده را وا مـي دارد كـه هاي پوشيده و بيان تجربيات حسّي و عيني خود، بهره م

وي را تحسين كند. و از هر ترفند بياني براي انتقال اهداف خود به افراد ديگر استفاده مـي كنـد 

كه باعث ايجاد تكاپو و لذّت ادبي در ذهن مخاطب مي شـود. بـه كـار بـردن اسـتعاره در آثـار 

  عطّار، بسامد بالايي دارد.

  ديده رويت ديد، دل در غم بماند           د  دل ز دست ديده در ماتم بمان

  )٣٢٩:١٣٨٣(عطّار،                                   

عطّار در بيت فوق با كمك معاني غني و تخيّلات قوي و با زيبايي تمام، عشـق و عرفـان را 

و بـا با هم تلفيق نموده و با بهره گرفتن از صور خيال، عشق را در خدمت عرفان قرار مي دهد  

عبارات زيبا و ادبي گفتگوي بين عاشق و معشوق را بـه نظـم مـي كشـد. عطّـار بـا اسـتفاده از 

چندين ترفند در كنار هم، بيتي زيبا و با اهميّت خلق نموده است، كه اين خود نيز صنعت ابداع 

مي باشد. به عنوان مثال؛ آوردن تركيب «دست ديده» اضافه استعاري است، وي «ديـده» را يـك 

رد تصوّر كرده است و دل از دست چشم، در غم و ماتم مانده و باعث افزايش قـدرت تخيّـل ف

شده و مخاطب را بيشتر تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين واژة «دل» كـه در اوّل و آخـر بيـت 

آمده، آراية تكرار ردّالصدَر الي الاَعجُز است. واژه هاي «ديده و ديد» كه با معاني متفـاوتي بيـان 

ه، نوعي موسيقي لفظي ايجاد مي كند، و صنعت جناس نيز مي باشـد. ديـده در مصـراع اوّل شد

داراي دو معني است، معني اصلي آن، «چشم»، و در معني دومّ «ديده شده و رؤيت شـده» مـي 

باشد و با واژه هاي «ديد و ناديد» آراية تناسب را مي سازد و مي تـوانيم چنـين بگـوييم كلمـه 

تناسـب دارد. و بـه دنبـال آن شـاعر، عبـارت «دل در غـم مانـده» جـان بخشـي «ديـده» ايهـام 

  (استعارهَ مكنيه) را مي آورد و به كمك آن، خيال انگيزي شعر را گسترش مي دهد.    

  يمجازهاي ضمني در تصاوير دلالت

تخيّل و مجاز كمك مي كنند تا پنهان هاي عالم واقع را، كه هرگز با چشم وگوش، ديـده و 

ده نمي شوند، ببينيم و واقعّيات ناديدني را به كمك مجاز، برجسته و ملموس سازيم، يعنـي شني

بتوانيم درك كنيم و به ديگران انتقال دهيم. زيرا مجاز خاص ادبيّات نيست و در همة انواع زبان 
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ها و سبك ها چه علمي و چه تاريخي  و چه محاوره اي وجود دارد. عطّار در آثارش از غالب 

  قه ها در كلام خود، به خوبي بهره برده است.علا

  نَرگس مَستشَ هزاران دِشنه داشت         لَعل سيرابش جهاني تشنه داشت  

  ) ١٢٢٥:ب ١٣٨٣(عطّار، 

عطّار آرايه هاي بديعي و استخدام كلمـات چنـد معنـايي، و كـاركرد چندگانـه واژه هـا در 

خدمت مي گيرد و با عبارات لطيف، بـراي توصيف دختر ترسا را، اسُتادانه و با مهارت كامل به  

ديگران، مانند تابلوي نقاشي ارائه مي دهد و اين هنر نمايي در داستان شيخ صنعان برجسـته تـر 

است. واژة «لعل» به خاطر دلايل مختلفـي ماننـد قرمـز بـودن، ارزشـمند بـودن و ... در اشـعار 

يّه به كار مـي رفتـه اسـت و بـه خـاطر شاعران گذشته مورد توجّه بوده و براي خَلقِ معاني ثانو

شباهت به لب كه در ادبيات شاعرانه و عارفانه قرمز تصوّر مي شد از نظر َخلق تصـاوير بـديع، 

بسامد بيشتري داشته است. در مصراع اوّل تركيب وصفي لعل سيراب، «لعل» اسـتعارة مصـرّحه 

اداب و تـر و تـازه اسـت. و از «لب سرخ معشوق» و «سيراب» به عنوان صفت لعل ، كنايه از ش

جهان، مجاز به علاقه حال و محال است اين مطلب كه جهاني تشنه آن باشد مجازي و توامً بـا 

اغراق است. زيرا همة مردم را شامل مي شود و نوعي بزرگ نمايي شـاعرانه اسـت. در مصـراع 

مسـتي و   دومّ بيت فوق، واژة «نرگس» كه نام يك نوع گـل اسـت و اسـتعاره از چشـم و ذكـر

هاي «تشـنه و دشـنه» خمارآلودي براي چشم مي باشد، استعارة َمكنيه (جان بخشي) است. واژه

در بيت قافيه هستند، اختلاف در حرف اوّل دارند و جناس ناقص مـي باشـند و آهنـگ پايـاني 

بيت را غني ساخته اند و علاوه براين واژه دِشنه به معنـي خنجـر، اسـتعارة مصـرّحه از مُژگـان 

عشوق مي باشد. شاعر با انتخاب كلمات و ساختن تركيبـات اضـافي و وصـفي باعـث خلـق م

زباني مجازي و ادبي شده كه هر شخص بـا شـنيدن و خوانـدن بـدون ترديـد وارد عرصـه اي 

  غريب مي شود.

  توان مورد بررسي قرار دادتصوير مجازي ديگري را در ساخت اين بيت مي

  وز خود و هر دو جهان يك سر بِبُر                 گر كلاه فقر خواهي، سر بِبُر   

  ) ٨٧٦:١٣٨٦(عطّار،        
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هنگامي كه كلمات متجانس علاوه بر موسيقي و تكـرار در خـدمت ديگـر آرايـه هـا ماننـد 

كنايه، استعاره، ايهام و... قرار گيرد خيال انگيزي معناي آن نقش پر رنگ تري خواهد داشـت و 

  ودن در خور اهمّيّت مي شود.سخن از نظر چند پهلو ب

واژه «سَر» در مصراع اوّل اسم است و به معني «عضوي از بدن انسان» و در مصراع دومّ بـه 

معني «يكسره» كه جزئي از قيد است، جناس تام دارد. همچنين صنعت تناسب بـين واژه هـاي 

دارنـد. واژة «بِبُـر» در «كلاه و سَر» مي باشد و تكرار  واژة «سَر» با معاني مختلف، ابهـام هنـري 

مصراع اوّل، به معني عرُفي  و رايج از مصَُّور «بريدن و قطع كردن» تفهيم مي كند و در مصـراع 

دومّ به مفهوم «جدا شدن و ترك كردن چيزي» است كه مفهوم ثانوي و مجـازي مـي باشـد. بـه 

بـار ديگـري يافتـه خاطر قرار گرفتن در يك عبارت و تأثيرپذيري از كلمات مجاور معني و اعت

    .است

  نهاده بر  سر رهش  خاك  به پر            پر برگشاده      كروبيان همه

    )٣٤٦: ب ١٣٨٣(عطّار؛   

 شويممي  متوجه  آورد  مي  ميان  به  را  كروبيان  گشادن  پر  از  سخن  كه  هنگامي  نيشابوري  شاعر

 كـرده  تشبيه  به عقابي  ديگر  نوعي  به  و  است  پرواز  به  قادر  و  دارد  پر  كه  چيزي  به  را  كروبيان  كه

 يعنـي نيرومنـدترين، پرنـده، اين  كند  درك  كه  دهدمي  را  امكان  اين  خواننده  به  همانندي  اين  كه

 استعاره  شكل  در  كه  گونه  آن  و  است  كرده  تخيّل  را  گشودن  پر  براي آن ها  سپس  و  است  عقاب

 نسـبت (كروبيان) مشبه به (عقاب)، به مشبه مشخصه يك  عنوان  به  پر برگشادن را  شودمي  ديده

    دهد.مي

  هاي ضمني در تصاوير كناييدلالت

وَر خيـال بيشـتري  سروده هاي عطّار از جهان حسّي و عَوالِم سرچشمه مي گيرد پس به صُـ

نياز دارد تا تجربيّات دروني و عرفاني خود را به صورت عيني و ملموس ترسيم نمايد بـه كـار 

شعارش باعث محكم و زيبا بودن كلام وي شده است كه اين نشانه بهره بردن ماهرانة كنايه در ا

مند ي از آثار گذشتگان و تسلّط شاعر به واژگان زبان و آشنايي كامل بـا فرهنـگ زمـان خـود، 

باعث وجود اصطلاحات عاميانه و كنايي در تمام اشعارش مي باشد و مفاهيم مورد نظر خود را 
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آن ها را به صورت غيرمستقيم وكنايي بيان مـي كنـد تـا كلامـي   در لفافه اي از لغات پيچيده و

  نافذ و جذّاب داشته باشد.  

اين صورت خيالي، به اين معناست كه پوشيده از چيزي، سخن گفته شود. كه بـه مقتضـاي 

حال  و مقال معني آن متفاوت باشد. همان طور كه در بحث مجاز، شناخت حقيقـت ضـرورت 

بايد از مجاز سخن گفت چرا كه اين دو صورت خيالي از دو جهت بـا   دارد، در بحث كنايه نيز

هم متفاوت هستند اوّل اينكه در مجاز ارادة معني حقيقـي ممكـن نيسـت ولـي در كنايـه، اراده 

معني حقيقي و غيرحقيقي، هر دو درست است. فرق دومّ در نوع دلالت مجاز و كنايه است؛ در 

ديبان فرنگي مثل مالارمه عقيده دارنـد كـه «اگـر چيـزي را بـه كنايه از لازم به ملزوم بعضي از ا

همان نام كه هست، يعني به نام اصلي خودش بناميم سه چهارم لذتّ و زيبايي بيـان را از ميـان 

ايم، زيرا كوششي كه ذهن براي ايجاد پيوند ميان معني و ارتباط اجزاي سازندة خيـال دارد، برده

(شـفيعي   آيـد»حاصل جستجو است، به صورت نـاچيزي در مياز ميان مي رود و آن لذّت كه  

  :به عنوان نمونه).  ١٣٩:ص١٣٦٦كدكني،

  گفت من خود بر سر پايم مدَُام                    زين مصيبت باد پيمايم مدَُام

  خاك بر سر دار  و بادي به دست                 از غم اين نيست يك جايم نشست

  ) ٣٢٦٣:١٣٨٦(عطّار، 

بيات را از زبان باد، بيان نموده كه كاربرد ادبـي و هنـري، شخصـيّت بخشـي «انسـان شاعر ا

انگاري» دارد، يعني باد به كمك استعارة بالكنايه انساني، مي گويد، مي شـنود و اظهـار تاسـف 

مي كند و َاعمال گذشته خود را نقد و تحليل مي نمايد. باد تا زماني كـه هسـت، بايـد حركـت 

ار با جان بخشي و استفاده از كناية «بـر سـر پـا بـودن» يعنـي ايسـتاده و آمـادة داشته باشد. عطّ

م و عينيّـت بخشـيده اسـت. در مصـراع دومّ واژة مصـيبت، مثنـوي  حركت بودن، به باد، تجسّـ

«مصيبت نامه» را به ياد مي آورد. اين كه باد دائم در حركت است و حاصلي در دسـت نـدارد، 

ه كنايه نيز دارد و آن «باد پيمودن» به مفهوم «كار بيهوده و عبـث علاوه بر صنعت تشخيص، آراي

  نمودن» است كه چنين تصوير خيالي را «استعارة تمثيليه» مي نامند.

در بيت دومّ، باد مي گويد: «خاك بر سر دارم» كنايه فعلي با معناي «درمانده و بيچاره شدن» 

ين عبارت فعلي، غيرانسان «باد» مـي باشـد. است و كناية فعلي از نوع ايماء است. چون نهاد چن

  اِسنادي مجازي و بلاغي است كه در حيطة استعارة مِكنيّه(جان بخشي) است.
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شيخ در مصراع اوّل، جنبة تخيّلي كـلام را تكـرار و تقويـت نمـوده و بـا كمـك گـرفتن از 

ك نشـان صورت هاي خيالي «تشخيص و كنايه»، ذهن و مفاهيم انتزاعي را ملموس  و قابـل در

داده و حالات غيرمادي را، رنگ بخشيده به گونه اي كه مخاطب، آنچه را بايـد فقـط در ذهـن، 

تصويري خيالي از آن داشته باشد، اكنون مي بيند، لمس مي كند  وتصويري روشن بـراي بيـان 

مقاصدي دل انگيز و هنري در دسترس دارد. «باد در دست بودن» را به باد نسبت داده، از زبـان 

اد كه غير انسان است، بيان شده كه علاوه بر جان بخشي، مفهوم كنايي «بي بهره بـودن و تهـي ب

  دست بودن» را مي رساند.

شاعر عرصه ادبي بودن را، گسترده نموده و در مصراع دومّ، پاسـخي ادبـي بـراي دو كنايـه 

ر دست، هسـتم موجود در مصراع اوّل، مي آورد. زيرا مي گويد: چون خاك بر سر دارم و باد د

و «ناتوان و بي بهره شده ام» به اين دليل جايي براي نشستن و ساكن شدن برنگزيده ام و علّـت 

سرگرداني و حركت دائم من، نداشتن بهره و ناتواني من اسـت، آوردن چنـين دليـل ادبـي هـم 

» لذّت بخش و هم خيال انگيز است، «حُسن تعليل» مي باشد. شاعر از واژه هـاي «خـاك و بـاد

ر» در  كه از عناصر اربعه هستند استفاده نموده و آراية تناسب ايجاد كرده و واژه هاي «بَـر و سَـ

كنار هم، به عنوان «جِناس ناقص» موسيقي لفظي را زيادتر نموده است. در عبارت كنايي «خاك 

بر سر داشتن باد» علاوه بر كنايه و جان بخشي، شكل ظاهري وزش باد شديد، كه موجب بـالا 

رفتن خاك و قرار داشتن بر سر، باد را به ذهن تبادر مي كند، واژة «سَر» يك بار به عنوان عضو 

فوق» به كار رفته است. شاعر با آوردن آرايه هـاي   -بدن انسان به باد، و يك بار به عنوان «بالا  

  .  تصويري ماندگارمختلف در كنار هم در ابيات بالا، 

  خواست تا اورا برنجاند شگرف            زد خشم او چون بهر ژرف  جوش مي

  ) ١٤٧٤:١٣٨٦(عطّار،                     

«ش، ف» در واژه هاي «جوش، خشـم، ژرف و شـگرف» حالـت   هايعطّار با تكرار صامت

برآشفتگي را، برجسته تر نشان مي دهد، و علاوه بر اين واژه هـاي «جـوش، خشـم، شـگرف، 

معنايي مي سازد و ناراحتي و خشونت را به ذهـن خواننـده و برنجاند» با هم شبكه اي لفظي و  

شنونده، القاء مي كند كه اين آرايه مراعات نظير ناميده مي شود. و ديگر آرايه اي كـه عطّـار در 

بيت به زيبايي آورده و مفهوم را به مخاطب انتقال مي دهد، تشبيه مرسل مي باشـد كـه «خشـم 
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مشبه به مانند نموده و ادات تشبيه «چون» به مفهوم «مثل و   او»، مشبه را به «بحر ژرف و عميق»

  مانند» آمده است.

  نتيجه گيري

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه عطّار در مثنوي هايش به تصويرسازي و مضـمون 

آفريني توجّه ويژه اي داشته است. كه اين امر با افكار و اعتقادات وي بـه عنـوان يـك عـارف، 

دارد. شيخ، كمال انديشه خود را با تصويرآفريني هاي زيبا به واژه «خدا»، متجّلـي   رابطه مستقيم

نموده است كه بي شك ريشه در اعتقادات استوار و آسماني عطّار، و عشق راستين وي به مبـدا 

هستي دارد. آنچه سبب تكامل قدرت و هنر سرايش  عطّار  در مثنوي هـايش مـي شـود، بيـان 

ي عرفاني  و اخلاقي، تفهيم معـاني انتزاعـي، انتقـال افكـار و تجربـه هـاي  تاملات دروني، مبان

عرفاني و دشوار اوست كه بر مبناي  تصويرسازي است. بايد اقرار كرد عطّار در مثنـوي هـايش 

زبان و سبك ساده و بي پيرايه دارد كه در اين ميان از آرايش كلام نيز غافـل نبـوده اسـت و از 

وزه هاي خيال شاعرانه و تصويرسازي در حـدّ اعجـاز اسـت و جايگـاه لحاظ ايجاد تنوع در ح

  ممتازي دارد.

بر آنها   حاكم  ها را از جهت تأويل وقواعدنشانه  انواع  در متون ادبي،شناسي  ـ معنا  نشانهعلم  

 اينشـانه هاينظام و هاپديده در معنا و ارتباط از اين منظر به چگونگي  و  كند؛بررسي و نقد مي

به   كه  رؤيت است  قابل  در عين حال   اي ملموس وپديده  نشانه،  در حقيقت،  .پردازدمي  مختلف  

نشـانه، ضـرورتاً   كنـد.و بر آن دلالت مي  نقش آفريني ميكندي غايب  جانشين يك پديده  عنوان

شـانه وسيله يكي از حواس انسان دريافت شود. اما چيزي كـه نبايد نمود مادي داشته باشد تا به

تواند مادي يا ذهني، واقعي، يا خيالي، و طبيعي يا مصنوعي باشد. آنچـه كند ميبر آن دلالت مي

تواند مدلول يك نشانه ديگـر باشـد. در عـين در يك بافت نشانه است، خود در بافت ديگر مي

م علـ  اي متفـاوتي داشـته باشـد..هاي نشانههاي متفاوت، نقشتواند در بافتحال هر پديده مي

باعث ميشود كه بتوانيم درك و دريافـت بهتـري از دنيـاي   هانشانه  انواع  شناسي با بررسينشانه

مسلك حوزة زبان و ادب فارسـي اسـت از جمله شاعران عارف .عطار  اطراف خود داشته باشيم

 مجـرد  والاي  مضـامين  و  مفـاهيم  آن  از  استفاده  با  و  برده  بهره  نشانه    از  خود آگاهانه  آثار  كه در

باشـد  نزديكتـر خواننده فهم به تا است ساخته محسوس و ملموس داشته، نظر در  كه  را  عرفاني
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ها و عبارات ذهني و انتزاعي را كه كوشيده است تا واژه و درك و دريافت آن آسان گردد. وي 

دارد  خارج از درك و فهم انسان قرار دارند، براي فهم بيشتر و دريافت بهتر به عنوان نشانه بيان

سازي به آنها عينيّت بخشد.  با توجه بـه ايـن كـه ماهيـت و ذات ادبيـات زبـان تا ضمن مفهوم

شود و حتي است، عطار معتقد است كه استفاده از نشانه به افزايش قدرت و تأثير زبان منتج مي

كلام رمزآلود و نمادين به غناي هر چه بيشتر زبان شعر منجر خواهد شد. همين عوامـل باعـث 

  .  شده است كه عطار زبان شعر خود را با استفاده از نشانه غني سازد
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Abstract 

Attar's use of images and the creation of various and creative images is one 
of the features that allows his works to be analyzed for common discourse 
analysis. In his works, Attar has used imagery to express the themes and 
terms of judgment and philosophy more effectively in creating beauty. The 
images in Attar's works serve to expand the concepts in the story and add to 
the beauty and ambiguity in the text, so it is necessary to examine them in a 
methodical way. Attar's view of the image is beyond the literary system and 
is also a worldview. He believes that the world is an image of the true 
beauty, which reflects all the beauties of the beloved, and it is easy to see 
the qualities of the true beauty in the world and creatures. Using visual 
semiotics, this research has investigated the codes in the images used in 
Attar's Masnavis. At the beginning of the process, some images are studied 
and the features of the visual system in the images are checked as much as 
possible, and in the next step, the implied meanings are checked and pointed 
out, so that the role of the images in creating beauty and completing the 
conceptual discourse desired by Attar be revealed in his works. 
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implied meaning. 

 

 
1- dr.mfazeli@yahoo.com 

Journal of Linguistics & Khorasan Dialects Biannual, No.3 /Serial Number.28 (2022) 140     
 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

